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.  كه امروز پانزده سال از پيدايش آن گذشته و همچنان سرسختانه به پيش مي رود نظر انداخته اميسم اسلاميني فمي حاضر بر رو*يمن در مقاله 
 عمل و انديشه ي دارد مي پردازد و به افشاي يي كه ريشه در اصول اخلاقي قرآنيانساني، و عدالت اجتماع -ي جنسيف برابري به باز تعريسم اسلامينيفم

ام قرآن براي اولين بار در ي است كه پيين هاين جوامع، سرزميغرض از ا.  زندي تاخت و تاز مي كند دست ميهاي پدر سالارانه يي كه در جوامع اسلام
و پيش از تحكيم ) ميلادي(غمبر آغاز شده و تا قرن نهمي پس از درگذشت پي كوتاهين دسته افكار به درون اسلام، به فاصله ينفوذ ا. ده استآنجا عرضه ش

  وي  جنسيبرابر در ِ  ي، در اصول قرآنيسم اسلاميني فميدين كليمضام.  مبدل شده بودندي مختلف مذهبي، به عناصر ثابت متون فقهيو انسجام فرقه ها
 ناممكن مي داند، در راه  پدر سالارانه يدر ساختار ها را ي و عدالت اجتماعي برابري، از آنجا كه برقراريسم اسلامينيفم.  شوندي خلاصه ميعدالت اجتماع

 . فرهنگ هاي مرد سالار تلاش مي ورزديايام اوليه ي اسلام و زدودن آن از بقايپيش برد پ
 

 اشتراكي و كثرت گرايي است كه حقوق ي به آن، و بازيابي مفهوم آن به عنوان فضا»امت«مت گذشته ي واژه ي  بازگرداندن سلايسم اسلامينيهدف فم
 دارد، ير مذهبيغ/يا مذهبي و يدولت/ي، خصوصيغرب/يي نظير شرقيت ها و دو قطبي هاي نگرشي وراي دوئيسم اسلامينيفم. برابر زن و مرد را تضمين كند
 است، و آن را از »ه كنيانداز و تنبيجدايي ب«، » ايجاد كن و كنترل كنيصف بند«، »انداز و حكومت كنيتفرقه ب«بانه يي نظير مخالف تاكتيك هاي تسلط طل

 . ام قرآن بدور مي دانديپ

 
 زن و مرد ي برابرياساسام ي خود، پي و كلام خدايق كتاب آسماني بود كه از طريني، تنها د»كتاب« اهلان سه گانه ي معروف به يان ادياسلام در م

انديشه ها و . ام بعدها به نام خود اسلام از درون استحاله شديغ مي كرد، هرچند كه همين پي را تبلي، حقوق زن، و عدالت اجتماع)بعنوان نوع بشر و انسان(
سرسختي خود را در عمل ) ي اسلامين هاييگر سرزمدر عربستان و د( نهايي آن آمده بود يل و براندازي تعدي كه اتفاقاً قرآن براييرسوم پدر سالارانه 

 .ثابت كرده و به رغم پذيرش اسلام سرسختانه به حيات خود ادامه دادند
     

 پدرسالارانه ي دعوي ها و عملكردها»اصلاح« يسم اسلامينيهدف فم.  جوشنده ي درون اسلام مي نشانم»دگرگوني« را در مركز يك يسم اسلامينيمن فم
 انسان ها و يِ برابر ام قرآنييبه دنبال دگرگون ساختن ناخالصي هاي وارد شده در اسلام، از طريق انطباق مجدد اسلام با پاسلام نيست و ي نفوذي در 
 را بطور »هاي روييلايه « به »لايه هاي عمقي«ل يند تبدي را به اين دليل بكار برده ام كه فرآ»دگرگون سازي«من در اينجا واژه ي .  استيعدالت اجتماع

ن يگر، ايان ديبه ب.  و تعريف انتقال مي يابديِ آگاه  يي و عام» بالايه هايلا« قرآن به »عمقي«ام يدر اين مفهوم، پ. ضمني به خاطر نزديك مي سازد
 .  متفاوتيده يك پد و تبديل آن به يي، است نه دگرديس)ق كتاب مقدسياز طر( به معني باز گرداندن اسلام به اصل خود»دگرگون سازي«

 
سم ينيفم. ، به اعتبار جهاني بودن دين اسلام، پديده ها و جنبش هايي جهاني  به شمار مي آيند»يسم اسلامينيفم« و »دگرگون سازي اسلامي«انديشه ي 

 از ياريبس. منحصر نمي ماند) ذهنيحدود (ك يدئولوژي اي، و چهارچوب ها)حدود جغرافيايي( بمانند خود اسلام، به شرق و غرب و شمال و جنوب ياسلام
، احساس ناخوشايندي پيدا »اسلامي« و »فمينيسم«، و بيگانه از اسلام تلقي كرده و در بهترين حالت، از تلفيق »غربي«سم در مفهوم فعلي را ينيمسلمانان، فم

 هاي جدي، و هم يند هم تبلور نقد، و چارچوبي براي بررسواژه ها مي تواناين . ز انگيزي در آن واحد هم رساست و هم ستيسم اسلامينيعبارت فم. مي كنند
 . دشمني انگيز و بدنام شوندگي به همراه پيام دروني خود باشند

 

 نامها و پيامها
      

ه آن، و فعال شدن  و توجه بييده به معناي شناسايك پدينام نهادن بر . ده يي، بر نامي كه بعدها بر آن نهاده مي شود تقدم زماني دارديبيشك حيات هر پد
 ي آغاز شد، اما تثبيت نام آن به سالها٨٠ ي معروف شود، از دهه ها»يسم اسلامينيفم«توجه به چيزي كه مي رفت بعدها به نام . روابط متقابل با آن است

 ي، با توجه به تازگيسم اسلاميني فمنام.  شوندي مي ديگر توسط افراد غير نامگذارينندگان آن، و برخيده ها توسط آفري پديبرخ.  بر مي گردد٩٠دهه 



ِ روشنفكر و فعال در اجتماع،   توان به زنان مسلمانين افراد مياز جمله ا. ن آن بودندي به اين جريان داده شد كه از دور ناظر تكويمضمون آن، توسط افراد
ن افراد همراهان و ناظرين يك چرخش تازه ي ذهني و كاربردي ي ا. به شمار مي آيند، اشاره كردير مذهبيِ غ روزنامه نگاران، و پژوهشگراني كه فمينيست
ف شده است ارزيابي نمودند و همين زنان بودند كه عبارت ي تعري اسلاميم كه در چهارچوب هاي ذهنينسينسبت به جنسيت بودند و آنرا شكلي از فم

 و ترك و ي و مصريراني متوجه استفاده ي زنان ا٩٠ دهه ير اواسط سالهامن د.  جهان جا انداختندي را همزمان در جوامع چهارگوشه »يسم اسلامينيفم«
اين واژه در گفتگو هاي رو در رو نيز مورد استفاده قرار مي .  خود، چه در شرق و چه در غرب جهان شدمين عبارت در نوشته هاي از ايعربستان سعود

 . ن واژه شدمي داشتم، متوجه استفاده ي زنان مسلمان پيشرو از اي جنوبيقاي از آفر٩٠ ي كه در اواخر سالهايداريگرفت و من در د

 
ن يا. ني از قرآن رفته بودند، ابداع نشده استي خوانده مي شد، و كساني كه به دنبال تفسير نويسم اسلامينياين واژه توسط آغازگران آنچه كه بعدها بنام فم
ام يهرچند كه تعريف اين مفسرين از پ.   بودندي و عدالت اجتماعي، و برابرتيجنسزن و  مشكل ي برايافراد در كتاب مقدس خود بدنبال يافتن پاسخ

شاهنگان، به اقرار برخي هايشان، از بكار بردن ين پي اما ا،  را تداعي مي كرد»مسم در چارچوب اسلاينيفم« و حقوق زن و حقوق بشر، گونه يي ي جنسيبرابر
 اينان، برعكس كار خود را مطرح ساختن يك خوانش و برداشت متفاوت از .دنديز گي، دور»يغرب«م يي معاني آن با مفاهل تداعين واژه، از جمله به دليا

به مرور برخي از مقاومت ها در مقابل اين واژه تعديل يافت، چرا كه اين افراد بيش از پيش عمل خود را در اين واژه منعكس مي . قرآن تلقي مي كردند
 . ديدند

 
 
 ، ٢١ قرن يدر آستانه .  وسيع در آن زمينه مبدل شدي و به كانون مباحثات و برخوردهايسم اسلامينيي براي گسترش بحث فمي به مجراينت بزودنتريا

مي يافتند افزوده  را پذيرفته و هويت خود را به آن نزديك يسم اسلامينيفمنيرو هاي تازه يي به اين بحث پيوسته، و روز به روز بر شماره ي فعاليني كه 
 . شد

 

 يغرب/ي شرقيدو پارگ
 

 اگر نه ضد اسلام،  ماهيتي غربي داشته و به همين دليل»فمينيسم« از آنجا سرچشمه مي گرفت كه گويا »يسم اسلامينيفم«جنجال هاي اطراف عبارت 
سم، از هر گونه يي كه باشد، به شمار ينييي براي بدنام كردن فما بهانه ي از يك جهل عميق، و يا ناشين برداشت يا. حداقل بيگانه با آن محسوب مي شود

 لفظ، باعث يرا به خطر مي اندازد و نيرو نهادن بر روبسياري افراد ، صرفنظر از هر نامي كه به آن داده شود منافع يسم اسلامينينفس جنبش فم. مي آيد
 . از اصل موضوع مي گرددانحراف حساب شده ي توجه

 
   
تاريخ نشان مي دهد كه نخستين . ك پارچه بوده استي كاملاً يده يك پدي، و نه يك بنياد منحصراً غربيسم نه يني دهد كه فميخي نشان ميتارملاحظات 

ر سم در مفهوم اوليه ي خود، منادي اصلاح شرايط زن دينيفم. ، به طور همزمان در شرق و غرب جهان آغاز شده است يستينيانديشه ها و نهضت هاي فم
 دهد كه جلوه هاي يخ نشان ميتار.  شدي ميتلق) ي و مكاني مختلف زمانينه هايدر زم(جامعه، انتقاد از زير دست بودن او، و جدال با تسلط و تفوق مرد

 . استرا نشان داده  زمان ها و مكان هاي متفاوت خود ازگوناگون و اشكال مختلف اين جنبش در بسياري
 
 

نها جهل تاريخي مدعيان را نشان مي دهد بلكه به تداوم اين نطريه ي وسيعاً رايج در غرب كمك مي كند كه گويا، زنان سم، نه تينيغربي قلمداد كردن فم
دن به اوضاع ي و بهبود بخشيستيني فمير دستانه ي خود نبوده و از برپا ساختن جنبش هايستم پدر سالارانه و نقش زي قادر به برخورد با سيمسلمان و شرق
ر اسلام و مسلمانان بكار گرفته شده و كارت برَنده و سلاح موثر زرادخانه يعاً در خدمت تحقي دانند كه اين ادعا وسي ميامروزه همه بخوب. تندخود عاجز هس
. ه استدن به تاخت و تاز ها و تهاجمات آنان مورد استفاده قرار گرفتيت بخشي بشمار مي آيد كه بار ها و بار ها در جهت مشروعيزيهاي اسلام ست

اتكا دارد، زبان خود را داشته و ) ق خوديبر مبناي اجتهاد دق( بر قلمرو خاص خود ادعاي مالكيت مي كند، بر برداشت هاي خود از اسلام يسم اسلامينيفم
 . كنديد عمل م و اينكه چه كسي اول بار به توليد دانش پرداخته و چه كسي مالك آن محسوب مي شو»غرب« و »شرق« ي ايدئولوژيك  دو قطبيورا

   
 

 مذهبي/دو پارگي مدني
 



 نيز به دليل تحميل خصيصه ي ضديت »سكولاريست« و »سكولار«، واژه هاي   كه تداعي معاني فمينيسم با مضامين غربي تنش بر انگيز بودههمان حالدر 
واژه ي . مقاطع زماني، از بنياد دگرگونه مي شوداز  هر واژه يي براي خود تاريخي دارد و معناي آن در برخي. با مذهب بر آن، مشكل آفرين بوده است

 به »سكولار«.  در ابتداي كار، حذف مذهب را القا نمي كرد و برعكس به معناي پذيرش برابري كليه اديان در يك جامعه ي ملي و مردم گرا بود»سكولار«
بطور مثال در مستعمرات عربي سابق، قوانين اسلامي و مسيحي . فتمعناي جدايي دين از سياست بود، هرچند كه اين جدايي درجات مختلفي به خود مي گر

 .  رسميت داشت مربوط به فرد و خانواده، در چارچوب قوانين سكولار به درجات) براي جوامع مسيحي(

 
 

 هاي سكولار و سكولاريست ، اسلاميست هاي سرزمين هاي مختلف آسيايي و آفريقايي به واژه٨٠ و ٧٠پس از ظهور اسلام سياسي در سالهاي دهه ي 
در همين دوره، زناني كه همزمان با . مهر غير اسلامي و ضد اسلامي و حتي نامسلماني زدند و در همان حال سكولار و مذهبي را به دو قطب متضاد راندند

همين زنان، صرفنظر از .  معروف شدند»زنان مذهبي«فراگير شدن و استقرار مجدد اسلام، گرايش هاي عملي شديدتري به اسلام پيدا كرده بودند به 
اينان انبوه . وابستگي يا عدم وابستگي به گروه هاي اسلامي، توسط همان اسلاميست ها بر عليه زنان مسلمان سكولار و خصوصاً فمينيست ها بسيج شدند

 . يري شيطاني ارائه كردندكليشه ها را به كار گرفتند و بي هيچ ملاحظه يي فمينيسم را به باد تهمت گرفتند و از آن تصو

 
 

 از سوي ديگر در جريان بود كه خود به تنش ميان انديشه »واپسگرا-جنس« بين از يكسو و » روشن-جنس« تنش عميق تري نيز بين افراد و گروه هاي 
رگي يي بود كه اسلاميست ها مذهبي، بل دشمني و دوپا-اين تنش نه يك نزاع ساده ي سكولار. هاي مختلف اسلامي و تعريف آنها از دين مربوط مي شد

مردان و زنان اسلاميست با شعار و عمل خود به همگان نشان داده بودند كه خواستار ديوار كشيدن ميان زنان . به وجود آورده و به آتش آن مي دميدند
 . مسلمان سكولار و زنان مذهبي، و تداوم بخشيدن به دشمني متقابل ميان اين دو گروه هستند

 
كه از دانش هاي اسلامي پر اهميتي بر خوردارند، رابطه ي رو به ) عالمه(ست هاي سكولار و فمينيست هاي اسلامي، و نيز دانشوران اسلامي زنميان فميني

به رغم آنچه تبليغ مي شود فمينيسم اسلامي و فمينسم سكولار جوامع اسلامي با يكديگر جنگ نداشته و برعكس، همديگر را . رشدي ايجاد شده است
زنان آزاديخواه و پيشروي جوامع اسلامي شرقي، روز به روز بيشتر از استدلال ها و نظريات هردو فمينست هاي اسلامي و سكولار . متقابلاً تقويت مي كنند

 كه ما را احاطه كرده است، در جهان پيچيده يي. بهره گرفته و بنياد ها، ارتباطات، و نظم سازماني خود را در خدمت پيشبرد امر تمام زنان به كار مي گيرند
 . جمعي خود گريزي نيست هريك از ما با انديشه هاي متنوعي روبروست و صرفنظر از اينكه به آن اقرار نماييم يا نه، ما را از هويت

 
نامگذاري آن ما را در . ندبنابرين فمينيسم اسلامي فصل مهمي در تاريخ جهاني فمينيسم گشوده است و از راه هاي ويژه ي خود به اين امر خدمت مي ك

 . شناخت و يافتن موقعيت آن در اين راه ياري مي رساند

 

 زمينه هاي پيدايش فمينيسم اسلامي
 

، و در چارچوب ناسيوناليسم فراگير كشور هاي استعمار »هاي ملي جنبش هاي اجتماعي در چارچوب«در مقايسه با فمينسم سكولار، كه همزمان با پا گرفتن 
شكوفا شد، فمينسم اسلامي نه به عنوان يك ) و نيز در تركيه ي دوران نزول امپراطوري عثماني، و يا در ايران اواخر دوران سلطنت(مي شرقزده ي اسلا

با اينهمه، امر فراگير فمينيسم اسلامي، زمينه ساز يك جنبش . جنبش اجتماعي بل به صورت يك مبحث نوين و همگاني در شرق و غرب جهان ظاهر شد
 . ملي شده است-تماعي وسيع و فرااج

 
 اول بار در كشورهاي شرقي يي ظاهر شده بود كه اسلام سياسي سابقه ي طولاني تري داشت و تلاش كرده بود كه دستاورد هاي گذشته يسم اسلامينيفم

ود كه حضور زنان را در اجتماع ممنوع كند، اسلام سياسي بطور مثال در مصر تلاش كرده ب. به عقب باز گرداند) كم و بيش با موفقيت(ي فمينيسم را 
خصوصاً در دوره ي جنگ (و در كشوري مانند ايران كه به نيروي كار زنان . هرچند كه اين تلاش به زودي به دلايل استراتژيك به شكست انجاميده بود

 نه تنها از ميان زناني كه نسبتي با سازمان هاي اسلام ياسلامسم ينيفم.  كنترل در مي آوردرنياز داشت، تحرك اجتماعي و پوشش آنها را زي) ايران و عراق
در افريقاي . نيز سر بر آورده بود) مانند تركيه(سياسي نداشتند، بلكه از ميان خود احزاب اسلام گرا و زناني كه بعدها با ناخشنودي از آن بريده بودند 

سم سكولار از آن پيشتر و در آغاز ينيارتايد پا گرفته بود؛ درست به همان شكلي كه فم به دنبال پايان گرفتن مبارزه ي ضد آپيسم اسلامينيجنوبي، فم
 . مبارزه ي ضد استماري جوامع مسلمان قرن بيستم سر بر آورده بود

 



پيدا كرده راه  ياهلات دانشگيتحصبه ات، ي از زنان در تمام رشته ها و از جمله الهيشمار شكوفا شد كه ي زمانيسم اسلاميني فمي شرقين هايدر سرزم
با معضلات خاص )  كه تازه به شهر ها نقل مكان كرده بودندياز جمله شهروندان(رو ها و طبقات تازه ي با رو در رو شدن نيسم اسلامينيظهور فم. بودند
 . همراه بودي به حيطه هاي اجتماعورودته و فرصت هاي تازه، و يمدرن
 
ن ياكثريت ا. شان مسلمان، و شديداً رو به رشد، بيرون آمدي ها، و نوكين، نسل دومي مسلمان متشكل از تازه مهاجر در غرب، از بطن جوامعيسم اسلامينيفم

 ي رو در رو مي يي داشتند خود را با سلوك اجتماعييقاي و آفريياي آسي كشورهايشه در جوامع اسلامي كه ريزنان مسلمان.  دهنديل ميجوامع را زنان تشك
 به جستجوي پاسخ ينيل، شخصاً در اصول دياينان به همين دل. رش تلقي مي شدير قابل پذيل شده و از نظر ايشان غي اسلام به آنان تحمدند كه به ناميد

 كه به نام ييانه ي واپسگراي شد كه با سنت هايافت مي يش افراديان زنان مسلمان نوكيدر م.  و عدالت پرداخته بودنديت و برابرياسلام به امر جنس
 .ن شده بودندي دي نمي كردند و شخصاً وادار به بررسي شود احساس راحتيل مياسلام به زنان تحم

 

  در انديشه و عمل     يسم اسلامينيفم
 

 ري تفس-١
 

ن پروسه قرار ير مركز ار قرآن، همانطور كه در گذشته به آن اشاره رفت دي رشد و گسترش خود را طي مي كند و تفسي پروسه يسم اسلاميني فمي تئور
 و بر اساس تجربه و دانش و ي خود،  از نقطه نظر هاي شخصيدر جستجو ها)  دارديت اساسي اهميسم اسلامينيكه اثرشان در كار فم(ن زن يمفسر. دارد

شه در ير جديد بمانند گذشتگان نيمفسر. ن بوده استي است كه از ديرباز سنت تمام مفسري كنند و اين برخورديمشاهدات خود، به كتاب مقدس رجوع م
ن نكته يله را، بر مباني قرآن تعريف مي كند و روي اي انسانها از هر جنس و نژاد و قوم و قبي برابريشه ي انديسم اسلامينيفم. زمان و مكان خود دارند

ساختن  اين بنياد به هر شكل، و جرح و تعديل آن، مشروط .  ذاتي انسان ها نيستي،  ناقض اصل برابري گذارد كه خصوصيات ظاهريد ميتاك) يقرآن(
 ميان انسانها يك بنياد عملي و كاربردي است نه يشه،  كه برابرين اندي بر ايسم اسلامينيفم.  شودي مي انسانها تلقينقض اصل بنيادين و تغيير ناپذير برابر

 . ساده، پافشاري مي كنديك مفهوم انتزاعي
 

 حيطه ي زاد و ولد انگشت گذاشته يعنيقرآن روي عيان ترين نمود اين تفاوت، .  شونديك خود، برابر محسوب ميولوژي ب مرد و زن به رغم تفاوت هاي
 از فرزند يا به پرستاري و در دوره يي كه زن باردار و  ييدر چارچوب روابط زناشو.  زن و مرد استي در ارتباط مستقيم با برابر»توازان«اصل . است

 شود اما بر اصل يات نمينجا وارد جزئيقرآن در ا.  رنج همسر محسوب مي شوديت خانواده به دوش مرد بوده و موازنه يت حمايلمشغول است، مسئو
 پدر يشه ي مشخص به فرد، انديل نقش هاين و تحمييتع.  كنديگر تاكيد ميكديت هاي متقابل زن و شوهر از ي و به حمايي زناشويتفاهم متقابل در رابطه 

اين سيستم ها در پيچيده گي ها و سلسله مراتب سلطه، .  هاي اجتماعي همراه فراهم مي آيداره يي محسوب مي شود كه انگيزه هاي آن از ساختسالاران
 چه در خانه محدود ساختن فرد،.   كننديه مي را به نام اسلام توجامر بالاتر از زنان نشسته و اين يگاهياجتماع را چنان آرايشي بخشيده اند كه مردان در جا

 .و چه در اجتماع، به يك نقش خاص، از ساخت و فرهنگ جامعه بر مي آيد و چنين چيزي در قرآن تصريح نشده است
 

خط كشي ميان . اوه است كه ضد قرآني هاي خانوادگي و اجتماعي همانقدر ي، و بخشيدن نقش محوري به آن در توجيه نابرابريولوژي سوء استفاده از ب
صي و عمومي و يا مذكر و مونث خواندن ها و نگهباني ديوار حايل ميان آن ها، يك محدوديت اجتماعي و بر آمده از چارچوب هاي زماني و حيطه هاي خصو

 در خدمت يآنجا كه وضع آشفته مي گردد و اسلام به ابزار. مكاني و طبقاتي و امثال آن بيش نيست و مسلماً قرآن الهام بخش آن محسوب نمي شود
 است كه ييفه يقاً همان وظين دقيد و اي آيش مي پيف اصول اسلامياز به باز تعري  شود، ني مبدل مياسلام-ريشه هاي غيت سلوك و اندي و تثبديتاك
 . به عهده گرفته استيسم اسلامينيفم
 

. ن خصوص استيسم سكولار در اينين فميشي پيقتر از بحث هاي از برابري حقوق زن و مرد، عميسم اسلامينيف فمي كه قبلاً اشاره كردم تعري به طور
، به نقش اول مرد در ي و خانوادگيل بود اما در سطح خصوصيبه برابري حقوق كامل زن و مرد در سطح جامعه قا) در جوامع اسلامي(سم سكولار ينيفم

 پنهان مردسالارانه را برملا يشه هايي مرد در خانواده، اندباور به سرور.  ن شده است باور داشتيي زن و مرد تعير باز براي كه از ديخانواده و نقش متفاوت
 يد و شرط هايبه عنوان يكي از مولفه هاي اصلي برابري كامل و بدون ق( زن و مرد ي از برابريسم اسلامينيف فميتعر.  رايت قرآنيك ذهنيمي سازد تا 

 كه در سرحد ي ايجاد شده است را رد مي كند و به آن برابري و خصوصيعموم ي و مجازي يي را كه ميان فضاي مصنوعيانديشه ي دره )  و تلويحييمكان
 .  شود باور نداردي متوقف مي خصوصيخانه و فضا

 



 و ي و عدالت قرآني را در موشكافين برابري خود از مضاميدا كرده است، برداشت هاين خود از قرآن پير نوي، با انگيزه هايي كه از تفسيسم اسلاميني فم
 . ث بكار گرفته استيفقه و حدتفسير 

 

  فقه-٢
 
 يري بطرز چشمگيده اند كه اصول فقهيجه رسين نتيت، به اي جنسين حساس به مسئله يمنتقد.  در اصول فقه نيز كنكاش كرده استيسم اسلامينيفم

ده بودند ي خود رسيي به انسجام نهاي مذهبيرقه ها، كه در آن ف)يلاديم( اواخر قرن نهم ي از جوامع مرد سالارانه يخصلت مرد سالارانه داشته و انعكاس
 و مستقل در اسناد يا كاوش عقلي اسلام، تلاش هايي به عمل آمد كه اجتهاد ي اصليبه دنبال تمركز و انسجام دروني چهار فرقه . محسوب مي شوند

از آنجا كه قرآن و . ان تفكر عمل مي كرده اندي نمودن جري، از آن سرفصل، در راستاي انحصاري محدود شود و نشان داده شده است كه مكاتب فقهيمذهب
ن قرآن، كه به مسئله ي جنسيت ير نوي شوند، هر نگرش تازه به آن ايجاب مي كند كه هم  يك تفسي فقه محسوب ميدو مرجع عمده ) ثيحد(سنت 

 پدر سالارانه محسوب يشه هايك وضوحاً انعكاسي از انديلاسهرچند كه فقه ك. ز در آن گنجانده شوديث زن ستيل احاديه و تحليحساس باشد، و هم تجز
ي در خدمت به اجرا در آوردن عدالت فراهم لسم هاييست كه بر افكار پدرسالارانه مهار زده و وساييده از مكانيچي پيك توده يمي شود اما در همان حال 

 . آنان را به اصول تعبير كرده اند محتاط تر بودندياط هايكه احتداني ي از مرياد گذاران مكاتب فقهيبه اين مي نمايد كه بن. آورده است
 

 توسط دولت به شكل قانون در آمده است، در انديشه ي قرآني اصول فقهي بيشتر از هرجا در حيطه ي شرعياتي كه شامل حال فرد و خانواده مي شود، و 
هاي دين رسمي و دولت پشتيبان آن، سنگ بناي قانوني مردسالاري در خانواده را گذاشته بنياد . برابري و موازنه ميان زن و مرد اختلال ايجاد كرده است

سم سكولار از همان ابتداي كار، تغيير قوانين شرعي فرد را طلب كرده است و با اتكا بر مباحثات مذهبي و بر مباني قرآني، به دنبال احياي حقوق ينيفم. است
ل نفوذ و تسلط سياست هاي مرد سالارانه و استفاده هاي ماهرانه ي آنان از تفكر ديني، عموماً پيشرفتي در كار خود اين سازمان ها، به دلي. زن بوده است

 . نداشته اند

 
ا  بارقه يي از پيشرفت نمودار شد و ثابت شد كه برداشت هاي نوين از فقه اسلامي قادر است قوانين شرعي مربوط به فرد و خانواده ر٢١در آستانه ي قرن 

يا قوانين شرع خانواده  در مراكش، تغيير اساسي ) مدونات(اين اميد زماني زنده شد كه در . تعديل كرده و آن را هرچه بيشتر با اصول انساني منطبق سازد
د همسري عملاً ملغي شده، و زوجين در قانون جديد، زن و مرد در سرپرستي خانواده حقوق برابر داشته، چن.  و بار ديگر مدل انساني خانواده احيا شدايجاد 

اين تجديد نظر ها و بهبود در قانون حاصل مبارزات هماهنگ و پيوسته ي فمينيست ها، فعالين حقوق بشري، قضات، دانشگاهيان، . حق طلاق مساوي دارند
 . متخصصين مذهبي، و از اين قبيل بود

 
در اينجا در . ن تر از آنجايي نيست كه فرد به عدول از اصول سكس شرعي متهم مي گرددنقض اصول قرآني حقوق انساني در هيچ جا وحشيانه تر و عريا

در كشور هايي كه حدود . نهايت اين زنان اكثراً فقير هستند كه بهاي سنگين اتهام به زنا را مي پردازند، در همان حاليكه مردان متهم عموماً آزاد مي گردند
در اين موارد زن شاكي غالباً به جرم زنا اعدام . واهي زناني كه قرباني تجاوز مي شوند، خطر اعدام به همراه داردشرعي وارد قانون كشور گشته است دادخ
 .شده و مرد متجاوز از مجازات مي گريزد

 
ي حكم اعدام به جرم وارد آوردن اتهام و محكوم ساختن و اجرا. در چهارچوب هاي فقهي، به مدل مردسالارانه ي قصاص، تفوق مطلق بخشيده نشده است

گفته مي شود كه در فقه . زنا، در اسلام از كانال شرايط سخت و جزئيات دقيقي مي گذرد كه محكوميت و اعدام بخاطر زنا را مجازاً غير ممكن مي سازد
 در كشور هايي كه حدود اسلامي وارد قانون با اين وجود. الاجرا اسلامي، به مجازات شديد زنا بايد به عنوان يك عامل بازدارنده نگاه كرد نه يك حكم لازم

به اجرا در مي آيد ) بطور مثال در ايران و پاكستان و عربستان سعودي(شده است، زنان عملاً پس از يك محاكمه ي صحرايي به اعدام محكوم شده و حكم 
 . در حاليكه مجرمين مرد عموماً آزاد مي شوند

 
 يا قانون جزاي اسلامي از چند سال پيش در ايالات شمالي آن به »حدود«شور نيجريه است كه با وجودي كه يكي از مهمترين استثناها در اين خصوص ك

و اين نيست مگر بخاطر دخالت ديوانعالي شرع و لغو . اجرا در آمده است، اما تاكنون هيچ مورد سنگساري در مورد زنان زناكار به اجرا در نيامده است
او ها، وكلا، و آگاهان به شرع اسلامي، زير پرچم اتحاد جمعيت هاي . جي. در اينجا فمينست ها، انِ. ادگاه هاي شرعي محلياحكام سنگسار صادره توسط د

دفاع از حقوق انساني زنان، پيشبرد حقوق زنان، و حمايت هاي ديگر، دست به دست هم دادند و از حقوق دو زن فقير به نامهاي صفيه حسيني و امينه لوَال 
مدافعين در اينجا، حجت هاي شرعي براي تبرئه ي اين دو زن را از متون فقهي .  اين در حالي بود كه متهمين مرد با آزادي كامل مي گشتند. ردنددفاع ك

نه هاي مشابه به استخراج كرده و بيگناهي اينان را به دادگاه عالي شرع اثبات كرده بودند، كه همين مي تواند سابقه و پيش درآمد قانوني محكمي براي نمو



قابل توجه است كه در اينجا فعالين مسلمان و . موفقيت در هر دو مورد در سايه ي درك و برداشت  هاي آگاهانه از اصول فقهي حاصل آمد. شمار رود
مبارزه مي )  مسيحي تقريباً برابردر كشوري با جمعيت مسلمان و(براي احقاق حقوق خواهران نيجريه يي خود ) او ها. جي. در چهارچوب انِ(مسيحي مشتركاً، 

، از اصول فقهي بهره گرفته بودند، به معني تاييد ايشان از اين قوانين محسوب نمي شود و تنها طرز كار در »حدود«اين واقعيت كه اينان، در مقابله با . كردند
 . محدوده ها و چارچوب هاي اين چنيني را نشان مي دهد

 
 سال است بصورت قانون در آمده و باعث اعدام شمار ٢٥ اسلامي كه بيش از »حدود«ر نيروهاي پيشرو پاكستاني در راه لغو فعالين حقوق زن به همراه ساي

رئيس جمهور پاكستان اخيراً قول اصلاح اين قوانين را داده بود اما زماني كه اين نوشته در دست تهيه بود اين . بالايي از زنان شده است مبارزه مي كنند
ست هاي سكولار و مدافعين حقوق بشري را در پاكستان و سراسر جهان بر يني و فميست هاي اسلاميني متوقف اعلام شد كه خود اعتراض شديد فمبرنامه

 . انگيخت

 
در خانواده سم سكولار پيشي گرفته است و تلاش هاي خود در راه كسب حقوق مساوي يني از فميسم اسلامينيدر كشور هاي مختلف آفريقايي و آسيايي فم

قابل توجه است كه . و اجتماع را به ديگر صحنه ها و زمينه هاي سكولار و مذهبي و از جمله وارد شدن به حلقه ها و حرفه هاي مذهبي گسترش داده است
آنان به صحنه ي مذهب بسته در بسياري از كشور هاي اسلامي زنان با وجودي كه در زمينه هاي سكولار به حقوق برابر رسيده اند اما عموماً راه ورود 

 . است و قابل تامل است كه اصل قرآني برابري انسانها شامل حال حيطه ي عمل مذهب در سطح اجتماع نمي شود

   
 فعال  در سطح منطقه يي و جهانييسم اسلامينيفم.  كانال نشر اخبار منطقه يي و امور زنان به شمار مي آيديست هاي اسلامينيشبكه ي وسيع متشكل از فم

 .است و نشان داده است كه چگونه تركيب عمل و بحث سازنده به غناي آن ياري مي رساند
  

  . برگردانده شده استي به فارسيسي و متن حاضر از انگل چاپ شده يك به زبان عربيپلماتين بار در لوموند دي اوليمقاله فوق برا* 
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